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از تولید در کنج خانه 
تا صادرات به آن سوی دنیا

گفت وگو با راضیه اعتصامی که فرآوری چرم را از خانه اش شروع کرد

و  سرانجام كالاهایش به کشورهای دیگر رسیدند

یک دست 
صدا ندارد
مشارکت جویی در تشکل های داوطلبانه

مسیری امن برای کنشگری زنان است
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مسئولیت اجتماعی 
حق زن است
نشست تخصصی مبنا  با موضوع «مادری، همسری 

یا مسئولیت اجتماعی در منظومه فکری رهبر معظم 

انقلاب» برگزار شد
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دختران نوجوان امروزی؛ 
آنچه می پوشند- آنچه  نمی پوشند!

   لباس و پوشش نخستین گام در مسیر توسعه تمدن بشر است. در 

پس به  وجود آمدن تمدن، پوشــش افراد نیز متناسب با شرایط و 

موقعیت  های جنسیتی، زمانی، مکانی، عرفی و اعتقادی، دچار رشد و 

تحول شد تا آنجا که اکنون لباس به  عنوان یک شاخص مهم، بخشی 

از ویژگی  های معرفی شخصیت و جایگاه اجتماعی و حتی شغلی 

افراد به  حساب می  آید.   

از آنجا کــه نوجوانان در دوره رشــد و تحول هســتند، در درجه 

نخســت، نوع پوشــش آن ها نشــان دهنده تصورشــان از خود 

وجودی شان است. به همین دلیل، مدل پوشاک و لباس اهمیت 

بیشتری برای آنان پیدا می کند. علاوه بر این، نوجوانان می آموزند شیوه 

لباس پوشــیدن نقش مهمی در روابط اجتماعی و اینکه از ســوی دیگران 

چگونه ارزیابی قرار می شــوند ایفــا می کند. اما لباس، آراســتگی ظاهر و 

هم رنگ شدن با هم سالان از عواملی است که مانع به  وجود آمدن احساس 

نبود تناسب با جامعه در نوجوان می شود.

از سوی دیگر، روحیه سرکش نوجوانان امروزی سبب شده است این نسل 

زود تسلیم نشود و بســیاری اوقات لباس برای جوان و نوجوان دهه های 

۷۰ و ۸۰ اگر همه چیز نباشد، مسئله ای بسیار مهم است. گاهی چه بسا 

خودنمایی  ها و حد و مرز گذاشتن هایشان در روابط دوستانه با سبک لباس 

پوشیدن و آرایش  های عجیبشان شــکل می گیرد. این ظاهرنمایی  های 

پررنگ ولعاب موضوع را به  عنوان یک معضل اجتماعی به رخمان می  کشد. 

هرچند بسیاری اوقات وقتی آن  ها را با ظاهری متفاوت می بینیم موضوع 

را به حســاب اقتضائات سنشــان می  گذاریم، ناخودآگاه با دیدگاه  های 

ســنتی جاافتاده در ذهنمان، به تجزیه و تحلیل رفتار این قشر به  عنوان 

اعجوبه  های عصر جدید می  پردازیم و نیز گاهی سر تأسف تکان می دهیم.

برخلاف نسل دهه های ۵۰ و ۶۰، هفتادی ها و هشتادی های امروز لباس 

رســمی و رنگ های عرف را نمی پســندند. این یعنی برخلاف جوان دهه 

۶۰ که سراسر دوره جوانی اش را در سرکوب  شــدن  های اینجا و آنجا برای 

داشتن نظری مستقل خرج می کرد، این بچه ها اکنون به  خوبی می دانند 

چه می خواهند و چه طور باید آن  را به  دست بیاورند. اما این رویه در قالب 

افسارگسیخته ا ش می تواند مسائلی دامنه دار به  ویژه برای دختران در پی 

داشته باشد.

لباس های اســلش که قــد و انــدازه ای بزرگ تــر از حد معمــول دارند،  

تونیک های گشاد و بلندی که برخی مواقع تا روی زانو می رسند به همراه 

کفش های اســپرت، نمونه لباس های مورد علاقه برخی دختران نوجوان 

این روزگار اســت. در حقیقت، دختران نســل امروز تــلاش می کنند از 

پذیرش قانون سر باز زنند و آنچه به آن ها احساس راحتی و رهایی می  دهد 

انتخاب کنند.

برخــلاف دوران نوجوانــی ما که مــوی بلنــد و پیراهن  های پرنسســی و 

کفش  های پاشنه  بلند آرزوی بســیاری از دختران بود، امروز کمتر دختر 

نوجوانی را می توانید وادار به پوشــیدن لباس رســمی مجلسی یا دامن 

کنید. دختران به زیورآلات رسمی و هنرهای زنانه مانند خیاطی و بافتنی 

علاقه  ای ندارند. به فراوانی دخترانی را می بینیم که از اندام زنانه  شان پس 

از رسیدن به بلوغ جسمی شرم دارند و با پوشیدن مثلا هودی های گشاد، 

ســعی در مخفی کردن اصل وجودی خود دارند یا موهایشان را به شیوه 

پسرانه کوتاه می کنند.

این نوع تحول در پوشش و علاقه مندی  های دختران شاید برخلاف مدل 

خودنمایانه آن، که در کوچه و خیابان می  بینیم، بســیار زیرپوستی و آرام 

رخ داده و جامعه را چندان حساس نکرده باشد اما پیامدهای زیان بار تری 

در بلندمدت به  دنبال دارد. همان گونه که پیش تر یادآوری کردیم، لباس 

موضوعی دوســویه از نظر شــخصیتی است که هم نشــان دهنده سطح 

اجتماعی و تفکر افراد است و هم بر شــکل گیری شخصیت انسان بسیار 

اثر می گذارد. تمرکز مطلق بر گزینه «راحتی» بدون در نظر گرفتن ســایر 

ملزومات در انتخاب پوشش و نیز سرگرمی ها، مهارت  ها و احساسات از سوی 

دختران می تواند در آینده، بسیاری از شــاخصه  های دخترانگی و سپس 

زنانگی و مادرانگی آن ها را متأثر کند و بر نسل زایی و تربیت جامعه آینده 

تأثیراتی منفی بر جای گذارد زیرا یک دختر برای همسر و مادر شدن ابتدا 

نیازمند زن بودن با ویژگی  های خاص مسئولیت  پذیری، تعهد، فداکاری، 

وفاداری، آراســتگی و شایســتگی است که به شــکل طبیعی و فطری،  با 

راحتی و آسایش تام در تضاد مطلق اســت. از این رو، پیش از بروز فاجعه، 

از اکنون باید به فرهنگ ســازی مهارت  های ســبک زندگی دخترانه برای 

دختران این نسل، همتی جدی گمارد.

زندگی خانوادگی را تمرین کنیم
   درون همه مــا انســان ها الگویی از 

ازدواج و تشکیل خانواده وجود دارد که 

مبتنی بر اولین تجربه های خانواده خودمان 

اســت. امنیت داشــتن یک رابطــه خوب با 

همسر، فراهم آوردن بستری آرام و مساعد برای 

رشــد فرزندان و داشــتن یک حال خوب در 

ارتباط با دیگــران، همگی، در ذات انســان 

نهادینه شده اند. کمتر کسی پیدا می شود که 

از تنها بودن و تشــکیل ندادن خانــواده و با 

نداشتن ارتباط اجتماعی خوشحال و راضی 

باشد.

زندگــی خانوادگــی و تشــکیل خانــواده 

ممکن اســت از دیدگاه برخی، در نگاه اول، 

چشــم اندازی مبهم و هولناک داشته باشد، 

اما اگر درباره زندگی و تشکیل خانواده عمیق 

بیندیشــیم، پی می بریم که هدیه ای به نام 

خانواده بســیار مغتنم و شادی بخش است. 

امروزه با جدیدترین وسایل و آخرین فناوری ها، 

یعنی انواع اشیایی که به نظر اجدادمان فقط 

برای توانگران بودند، احاطه شده ایم. با این 

حال، به جای نوشــیدن و لذت بردن از نیمه 

پر لیوان، نیمه خالی آن را تماشــا می کنیم و 

ناسپاسیم. زندگی خانوادگی دل نشین است 

و باید به مزه آن بیفزاییــم. خانواده پدیده ای 

شگفت انگیز و ممتاز است. شاد بودن در کنار 

همسر و فرزندان را بیاموزید. یاد بگیرید همه 

خوبی های جهان را در خانواده ببینید و همه 

لحظه های زندگی را غنیمت بشمارید.

در هر مرحله از زندگی و بــرای هر حیطه ای 

از جمله تشکیل خانواده، باید برنامه داشت. 

برنامه ریــزی یک انتخاب اســت تا بــا توجه 

بــه اهدافمان، در جریــان اتفاقــات روزگار، 

بیشــترین تأثیر و تســلط را بــر زندگی خود 

داشته باشیم. بدون برنامه ریزی هم زندگی 

می گذرد، کاری که متأســفانه بیشــتر مردم 

انجام می دهند، ولی باید دانست بدون برنامه، 

همه انرژی و وقتتان را به علاج حوادث «بعد» 

از وقوع آن ها اختصاص خواهید داد. در این 

صورت کارتان می شود سر و سامان دادن به 

مشــکلات و بحران هایی که اگر برنامه ریزی 

کرده بودید، اصلا وجود نداشتند.

زندگی خانوادگی نیــاز جدی به برنامه ریزی 

دارد. وقت را از دســت ندهیــد. همین الان 

بهترین فرصــت بــرای کمک بــه خودتان، 

زندگی تان، خانــواده و حتی جامعه اســت. 

لطفا بهانه نیاورید که مشــغله تان زیاد است 

یا مســئولیت بیش ازاندازه دارید و فرصتتان 

کم است چون زندگی و تشــکیل خانواده در 

اولویت اســت. به خاطر داشــته باشید همه 

تلاش های شما برای تشکیل و حفظ زندگی 

و بهبود کیفیــت آن، مهم و اثرگذار اســت. با 

این دیدگاه، وقــت و انرژی شــما باید صرف 

چه کسانی شــود؟ اول خودتان، بعد همسر 

و فرزندانتــان و در یــک کلام، صرف زندگی 

خانواده تان شود که مسلما تأثیر بسیار مهمی 

بر جامعه هم خواهد داشت. اگر برای تشکیل 

خانواده دچار سردرگمی شــدید، با آدم های 

آگاه و دانا مشــورت کنید. شــاید ابتدا همه 

فکرها و احساسات و رفتارهایتان صددرصد 

درست نباشد، اما در مسیر حرکت، همیشه 

برای اصلاح کارها فرصت هست. ضمن اینکه 

برای موفقیت و آرامش در زندگی خانوادگی، 

همه افراد باید مهارت های لازم را فرا بگیرند و 

در موقع لزوم به کار بندند.

زندگــی خانوادگی مانند یک بــازی گروهی 

اســت و باید همه جوانب از دید همــه افراد 

خانواده در نظر گرفته شــود. باید حرف ها و 

پیشنهادهای همه را شــنید. همه باید برای 

هم وقــت بگذارند و به حرف هــای هم گوش 

کنند. در هر شرایطی افراد خانــواده باید از 

هم سپاسگزار باشــند و از هم تعریف کنند، 

چه در حضور چه در غیاب یکدیگر. هم چنین 

موفقیت در زندگی به تمرین و تلاش نیاز دارد. 

حتما در اطرافتــان خانواده هایی را دیده اید 

که موفق تر به نظر می رســند. آن ها به جای 

تک روی و شــکایت از زمانــه و بهانه جویی و 

ناسپاسی در برابر زندگی، در حال گذراندن 

یک زندگی خوب و رضایت بخش اند.

برای داشــتن یک زندگی خانوادگی آرام و به 

جای گذاشــتن خاطره های خوش، از هیچ 

تلاشــی دریغ نکنیــد. زندگــی لحظه های 

زودگــذر تمام شــونده اســت که بــا سرعت 

می گذرد. پس قدر بدانید و خوش باشــید! 

منبع شــادمانی، سرگرمی، لذت و موفقیت 

خانواده باشــید تا دیگر افراد خانه هم مانند 

شما باشــند. شــاد زیســتن را بیاموزید. یاد 

بگیرید که همه خوبی های جهان را ببینید و 

سراسر زندگی را غنیمت شمرید.

شبنم کرمی
روزنامه نگار
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داعش او را زنده زنده سوزاند
مادر شهید محمد سخندان  از حس نوعدوستی و فداکاری فرزندش برای کمک به هموطنان بی بضاعت می گوید

مــادر و پــدر شــهید محمــد ســخندان تــا یــک 

روز قبــل از اعــزام پسرشــان بــه ســوریه، خــبر 

نداشــتند. مــادر ابتــدا حرف هایــش را بــاور نمی کــرد و 

ــر  ــت ه ــد. می گف ــصرف کن ــتن من ــرد او را از رف ــعی می ک س

زمــان ایــران جنگ شــد بــه جبهــه بــرو، اما پــسرش در پاســخ 

می گفــت اکنــون خــط مقــدم آنجاســت. محمــد هفتــم مهــر 

ــی ۱۵ ــد، یعن ــاه بع ــک م ــود و ی ــزام می ش ــوریه اع ــه س ۹۴ ب

آبــان، بــه شــهادت می رســد.

مریـم سـالخورده، مادر شـهید، بـه یـاد دارد محمـد از زمانی 

کـه بـه سـن تکلیـف می رسـد، هیـچ گاه نمـاز و روزه اش ترک 

نمی شـود. پسرش اسـتاد کونگ فـو بـود و هم زمان در رشـته 

مهندسـی مکانیـک در سـبزوار درس  می خوانـد. محمـد از 

کودکـی دوسـت داشـت مـادر کنـارش بنشـیند و برایـش از 

حـضرت زهـرا(س)، امام حسـین(ع)، امـام علـی(ع) و ائمـه دیگر 

بگوید و مـادر از هـمان کودکی می دانسـت او با بقیـه بچه ها 

متفـاوت اسـت. «محمد بـه نصب داربسـت مشـغول بـود و با 

وجـود هـوای گـرم هـم روزه اش را بـاز نمی کـرد. هم چنیـن با 

وجود سـن کم، بـه خانواده هـای بی بضاعت کمـک می کرد. 

مـن جرئـت نمی کـردم از برخـی مشـکل ها جلـو محمـد 

صحبت کنـم زیرا منقلـب می شـد و همه پولـش را بـرای رفع 

آن مشـکل مـی داد. حـاضر بـود از لذت هـای دنیایـی بگذرد 

تا مشـکل نیازمندی رفع شـود. سـال ۹۰ او را دامـاد کردیم و 

همـسرش برای اعـزام او به سـوریه رضایـت داده بـود، اما من 

و پدرش خـبر نداشـتیم.»

بــه گفتــه مــادرش، زمانــی که خــبر شــهادت بــرادران شــهید 

بختــی را شــنید، خــود را بــه آب و آتــش زد که بــه ســوریه برود 

تــا آنجــا کــه بــرای پیوســتن بــه تیــپ فاطمیــون و شرکــت در 

نــبرد حــق علیــه باطــل، بــه برخــی بــرادران افغانســتانی پول 

ــاه  ــام تیرم ــرد و سرانج ــاد بگی ــا را ی ــش آن ه ــا گوی ــی داد ت م

ســال ۹۴ بــه ســوریه اعــزام شــد.

ــهید  ــن ش ــاره مظلوم تری ــوریه، درب ــه س ــش ب ــش از اعزام پی

ــی  ــر را معرف ــید ذاک ــه او س ــه ب ــرده و هم ــو ک ــا پرس و ج آنج

کرده بودنــد. در ســوریه هم خســتگی برایــش معنا نداشــت. 

حتــی زمانــی کــه از یــک عملیــات برمی گشــت و متوجــه 

ــری  ــات دیگ ــرای عملی ــد ب ــش می خواهن ــد هم رزمان می ش

ــراه  ــا هم ــا آن ه ــی زد و ب ــتراحت را م ــد اس ــد، قی ــدام کنن اق

می شــد.  نــام جهــادی اش را ســید ذاکــر حســینی انتخــاب 

می کنــد زیــرا داعــش نمی توانســت ایــن شــهید را بگیــرد. به 

ــا آتــش محــاصره می کننــد و زنده زنــده  همیــن دلیــل، او را ب

می ســوزانند. محمــد نیــز بــه شــهادت رســید و بــه همــراه ۷

نفــر از شــهدای تیــپ فاطمیــون، در ایــران در معــراج شــهدا 

بــه خــاک ســپرده شــد.

س  
رگ

 ن

  در دنیای امروز نقش پرمایه رویکردها و تشــکل های صنفی 

تخصصی در ایجاد بسترهای موفقیت آمیز قابل توجه است. 

سازمان های مردم نهاد (سمن ها) با فعالیت هایی که انجام می دهند 

یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها هستند. در حال حاضر و با توجه 

به شرایــط امــروزی، تحقق اهــداف دولــت در زمینه توســعه از نظر 

اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی بدون مشارکت و همیاری 

آحاد جامعه به وجود نخواهد آمد. ســازمان های مردم نهاد زاییده یک 

چنین نیازی برای مشــارکت جامعه و دولت اســت. این سازمان ها از 

طریق همکاری مردم با هم و با دولت و بخش خصوصی در بسیاری از 

زمینه ها بسترساز توسعه و رشد جامعه می باشند.

مسیر امن را تقویت کنیم

به طور کلی مشارکت در تشکل های داوطلبانه مسیری امن برای زنان 

فعال محسوب می شود. آنان معتقدند از آنجا که ساختار سنتی جامعه 

ایران امکان دسترسی و کنترل زنان را به منابع، منافع و فرصت زندگی 

مدنی محدود ساخته اســت، تشــکل ها یکی از روش های اصلاحی 

اســت که بر مبنای ایجاد زمینه هایی جهت دسترســی زنان به منابع 

و فرصت ها طراحی شده اند. بنابراین اجتماع ســازمان یافته زنان در 

تشکل های داوطلبانه این امکان را به زنان می  دهد تا ضمن دسترسی 

آسان به امکانات و فرصت ها از طریق تأثیرگذاری بر تغییر ساختارهای 

اجتماعی، به میزان قابل توجهی از کنترل منافع، منابع و فرصت های 

زندگی مدنی دست پیدا کنند.

اهمیت فعالیت های بانوان در کوچک شدن دولت 

امروز زنان در بیشتر بخش ها حضوری فعال دارند اما در برخی سطوح 

استفاده از آنان کمتر است و همین ســبب گرایش بیش از پیش آنان 

به طرف تشــکل های خودجوش و مردم نهاد شــده اســت تا بتوانند 

با فعالیت هــای ســازنده و مفید، ضمن برآورده ســاختن بخشــی از 

نیازهای جامعه، به سهم عمده ای از خواسته های درونی خود برسند، 

توانایی هایی که شــاید در خیلی از موقعیت ها به اندازه ای که باید به 

آن ها توجه نشد و فعالیت در این تشکل ها همان مسیری است که زنان 

با آزادی عمل بیشتری می توانند خود را به جامعه اثبات کنند.

نکته مهم این اســت که اگر به فعالیت های داوطلبانه بانوان بها داده 

شود، این ظرفیت ها می تواند بر کوچک شــدن مجموعه های دولتی 

مؤثر باشد. تشکل های زنان علاوه بر کمک به چرخه های اقتصادی، 

موجب می شــود زن برای اثبات توانایی های خود بــه جامعه از همه 

ظرفیــت خویش بهره گیــرد و از این باب، موجبات رشــد شــخصی و 

اجتماعی را به با آورد.

مدیریت شهری به سمن ها بیشتر توجه کند

ســازمان های مردم نهاد کــه در دهه های اخیر به ویژه در کشــورهای 

پیشرفته رشــد چشــمگیری داشــته اند، در صورت تکامل، استقلال 

و شــفافیت می توانند بــه حل بســیاری از چالش هــای جامعه یاری 

رســانند اما زمانی می توان به تأثیر عملکرد ســازمان های مردم نهاد 

در توانمندســازی جامعــه امیدوارتــر بود کــه کارکــرد حقیقی این 

سازمان ها ابهام آمیز نباشد و سمن ها در مسیر فعالیت خود با چالش 

و محدودیت های عمده مواجه نشوند. برای رسیدن به این چشم انداز 

نیازمند تعامــل، همیاری و هم ســویی بیشــتر دولت، شــهروندان و 

نهادهای مردمی است.

تشکل های زنان در حوزه اشتغال و کارآفرینی، در حوزه رفع آسیب های 

اجتماعی، کمک به زنان زندانی و آزادسازی آنان و از این دست برخی 

انجمن هایی هستند که در شهر مشهد مقدس، این بستر معنوی که 

باید الگو باشــد و تمدن ساز، که الزام توســعه بسترهای نقش آفرینی 

مؤثر بــرای زنان که پایه خانواده اند بیشــتر از هر شــهر دیگر ضرورت 

می یابد، رشد و توسعه یابند. مدیریت شهری با همراهی همه نهادهای 

پشــتیبان در این امر باید ورود نمایند و با حمایت هــای لازم، صحنه 

نقش آفرینی تشکل های مردم نهاد با محوریت زنان را قدرتمند و پویا 

سازند.

یک دست 
صدا ندارد

مشاکت جویی در تشکل های داوطلبانه
مسیری امن برای کنشگری زنان است

مه
گا

ھن

  فاطمه سلیمی
عضو هیئت رئیسه 
شورای شهر مشهد



زمانی که از زیســتن در مــرز باریک میــان کار 

و زندگــی صحبت می کنیــم، مصداقــی مانند 

اعتصامی موردنظرمان است که کار و زندگی اش 

به فاصله چند پلــه از هم جدا شــده اند. او هیچ 

ســاعت کار مشــخصی ندارد و تا جایی که توان 

داشــته باشــد در کارگاه می ماند. طبقه پایین 

خانه شان کارگاه است و از همان ابتدای ورودی، 

قفســه های پــر از پوســت های چرم متفــاوت و 

طبیعی، از پوست گاو گرفته تا شترمرغ، لایه لایه 

روی هم چیده شده است. باید با کفش وارد این 

کارگاه شــد زیرا ممکن اســت در حال کار، تیغ 

از دست شــان به زمین بیفتد و خطرســاز شود. 

دســتگاه برش کاری، پرس و دوخت در اتاق قرار 

دارد و روی قفســه ها انواع کیف های رودوشــی 

بزرگ و کوچــک، کفش و محصــولات دیگر این 

کارگاه به نمایش گذاشته شده است. خانوادگی 

کار می کنند و این نکته مثبتی است زیرا کمابیش 

مسائل کاری پیش می آید و مدیریت اینکه حوزه 

کاری ارتباط خانوادگی را تیره و تار نکند، شاید 

کار سختی باشد.

در ایــن کارگاه، اعتصامــی، خواهــر، بــرادر و 

همسرش و یــک خانم دیگر فعالیــت می کنند. 

مراحل کار را میان خودشان تقســیم کرده اند، 

اما او نیــز پابه پای آن هــا کار می کند. گاهی که 

کار زیاد است، بیشتر روزشــان را کار می کنند. 

از ۷ صبح تا پاسی از شب چرم ها را برش می زنند 

و می دوزند تا ســفارش ها را آماده کنند. به دلیل 

همین حجم کار، بارها با وجود پیگیری ما فرصتی 

برای مصاحبه پیدا نمی کرد. خستگی ناشی از 

حجــم کار در چهره اش پیداســت، اما می توانم 

حس کنم به دلیل انگیزه و شــوقی که دارد، این 

خستگی را به جان می خرد. 

از دبیرستان با آموزش هنر، درآمد داشتم

او از زمانی که دبســتان بود، انواع و اقسام هنر را 

در دوره های سازمان فنی و حرفه ای یاد گرفت، از 

هنر آلمانی اوکشی بافی تا گل دوزی، گل سازی، 

خیاطی، معرق کاری، شیرینی پزی، شمع سازی 

و ... . اما انگار هیچ کدام از این هنرها او را پاگیر 

نمی کــرد. علاقه و اشــتیاق داشــت، امــا بازار 

کار چندانــی در انتظار آن ها نبود و پیگیرشــان 

نمی شد. دســت تقدیر حتی در اوج کلافگی ها 

او را به ســمت طراحی و دوخت محصولات چرم 

دست دوز می کشاند. «در راهنمایی، واحد حرفه 

و فن داشــتیم و به یاد دارم که معلــم هر هنری 

می خواست به من یاد بدهد بلد بودم. به همین 

دلیل، پولک دوزی برجسته به من آموزش داد یا 

زمانی که برای ثبت نام کلاس شیرینی پزی رفتیم، 

آن قدر کوچک بودم که از مادرم تعهد گرفتند زیرا 

ممکن بود دستم را بسوزانم. در دوره دبیرستان به 

بعد، برای آموزش این هنرها چند شاگرد داشتم و 

درآمد کمی هم به دست می آوردم. برای یکی دو 

تالار هم شمع درست می کردم.»

طراحی نقوش قدیمی روی کیف و کفش چرم

متولد سال ۵۹ است. دیپلم انسانی و فوق دیپلم 

فیلم ســازی با گرایــش عکاســی و فیلم برداری 

می خواند. دایره علایقش به رشته های متفاوت 

زیاد بود. به همین دلیل، برای تحصیل، رشــته 

گرافیک را آن هم در دانشگاه بندرانزلی انتخاب 

  کم نیستند کسب وکارهای خانگی که از تولید خرد در خانه به تولید انبوه در کارگاه ها رسیده اند و حتی محصولات آن ها پا را از مرز هم فراتر 

گذاشته  است. طبق آمار و ارقام، حدود ۳ میلیون صنعتگر ایرانی در ۳۰۰ رشته مختلف صنایع  دستی فعالیت می کنند و طبیعی است 

بخشی از این آمار مربوط به مشهد است. راضیه اعتصامی از کودکی می خواسته است با یادگیری مهارت ها و هنرهای مختلف، زودتر 

مسیر زندگی اش را مشخص کند. سرانجام به دلیل علاقه اش به هنر اصیل ایرانی و کار دست، حرفه چرم دوزی را انتخاب می کند. ابتدا 

اتاق خواب خانه اش را به کارگاهی بدل می کند که صفر تا صد محصولات چرمی اش در آن آماده می شود. امروز نه تنها کارگاهش از یک اتاق 

به یک طبقه رسیده است بلکه محصولات او به امارات، لهستان، ژاپن، انگلیس و ... رسیده و کیفیت کارهایش زبانزد آن هاست.

زمانی که از زیســتن در مــرز باریک میــان کار 

  کم نیستند کسب وکارهای خانگی که از تولید خرد در خانه به تولید انبوه در کارگاه ها رسیده اند و حتی محصولات آن ها پا را از مرز هم فراتر 

گذاشته  است. طبق آمار و ارقام، حدود 

بخشی از این آمار مربوط به مشهد است. راضیه اعتصامی از کودکی می خواسته است با یادگیری مهارت ها و هنرهای مختلف، زودتر 

مسیر زندگی اش را مشخص کند. سرانجام به دلیل علاقه اش به هنر اصیل ایرانی و کار دست، حرفه چرم دوزی را انتخاب می کند. ابتدا 

سعیده آل ابراهیم
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گفت وگو با راضیه اعتصامی که فرآوری چرم را از خانه اش شروع کرد  و  سرانجام كالاهایش به کشورهای دیگر رسیدند

از تولید در کنج خانه 
تا صادرات به آن سوی دنیا

۴

۲شنبــــــه
۶  دی  ۱۴۰۰

۲۲جمادی الاول۱۴۴۳ شماره ۳۵۶۵



می کند. برای پیشرفت در این رشته باید بیش از هم کلاسی هایش که از ابتدا 

این رشته را انتخاب کرده بودند و آشنایی داشتند تلاش می کرد. هر روز از 

۷ صبح تا ۸ شب در دانشــگاه می ماند و آخرین نفر بیرون می آمد. «آن قدر 

کلاس هایمان فشرده بود که گاهی وقت نمی کردم دست هایم را که از زغال 

سیاه شده بود بشــویم. ضمن اینکه برای رفت و برگشت به دانشگاه خیلی 

اذیت می شدم زیرا با اتوبوس ۱۸ ساعت راه بود. همیشه دوست داشتم کاری 

را هرقدر هم سخت باشد انجام بدهم تا نتیجه بهتری بگیرم. به همین دلیل، 

موضوع پایان نامه ام را طراحی روی کیف و کفش با استفاده از نقوش قدیمی 

ایرانی انتخاب کردم.»

فرزند سوم خانواده بود و از کودکی برعکس بیشتر بچه ها وابسته پدر و مادر 

نبود. این ویژگی او تا بزرگ سالی نیز ادامه می یابد. خانواده اش می دانستند 

می تواند گلیمش را از آب بیرون بکشــد و به او اعتماد می کردند. بنابراین 

مخالفتی با تحصیل او در شهر دیگر و بعد مسافت نداشتند. «دانشجویان 

دیگر از روی کتاب ها پایان نامه شــان را می نوشــتند، اما من می خواستم 

طراحی کنم و کارم سخت بود. حتی زمانی که در اتوبوس و در راه برگشت به 

مشهد بودم، وقتی همه خواب بودند، من با لپ تاپ روی طرحم کار می کردم. 

آن طرح را روی یک کفش پیاده کردم و استادم آن قدر پسندید که کفش را 

برای خودش برداشت.»

کارگاه خانگی تولیدات چرمی

اعتصامی بعد از پایان کلاس های دانشــگاه بــه سراغ دوره های طراحی و 

دوخت کیف و کفش چرم می رود. به اندازه ای کلاس های متفاوت رفته بود 

که مربیان به او می گفتند خانه اولش ســازمان فنی و حرفه ای و در مرحله 

بعد خانه خودشان است! آن زمان که کلاس ها را می گذراند، نمی دانست 

بازار کار این هنر خوب اســت، اما در پایــان دوره که نمایشــگاهی برگزار 

کردند، برای کارهایش مشــتری پیدا شــد و آن ها را فروخت. «بــا ۲ نفر از 

هم دوره ای ها تصمیم گرفتیم برای خودمان کار کنیم. اتاقم را در خانه مان 

به کارگاه تبدیل کردم و آن ها به خانه ما می آمدند. کارمان سخت تر بود زیرا 

آن موقع به غیر از دستگاه برش، دستگاه دیگری نداشتیم. به همین دلیل، 

نمی توانستیم مارک بزنیم یا امکان نازک سازی چرم را نداشتیم و هر زمان 

مشتری می خواست، با لیزر برایش مارک می زدیم. هر بار خرید می رفتیم، 

طاقه های ســنگین چرم را زیر بغل می زدیــم و حتی با اتوبــوس رفت وآمد 

می کردیم تا هزینه کمتری بپردازیم. بعد از برش چرم ها، هرکدام در 

خانه هایمان می دوختیم. برای فروش محصولات نیز کار 

را به فروشنده ها عرضه می کردیم یا اگر نمایشگاهی 

بود شرکت می کردیم.»

همکاران او به مرور می خواســتند چرم دوزی 

را کنــار بگذارند و سرمایه ای نیز نداشــتند 

اما اعتصامــی کار را رها نکرد و با همراهی 

خواهر کوچک و برادرش که آن زمان سرباز 

بود و شغلی نداشــت، ادامه می دهد. با 

اینکه از نظر مالی اوضاع خوبی داشتند، 

پــدرش کار تأسیســات انجــام مــی داد 

و مادرش خانــه دار بود، خودش دوســت 

داشت کار کند و درآمد مستقل داشته باشد. 

«وقتــی می بینم کســی وقتش را بــه بطالت 

می گذراند، می گویم باید در زندگی هدف داشته 

باشــد و کار کند. آن زمان، برادرم بــرای برش کاری و 

خرید و فروش چرم کمک می  کرد. اوایل مشتری ها از طریق 

نمایشگاه هایی که شرکت می کردیم با ما ارتباط می گرفتند و طبق سفارش 

آن ها کار می کردیم. هر بار مشتری می آمد، برای مشاهده نمونه کارها باید 

او را خانه مان می بردیم. به همین دلیل، طبقه پایین خانه  را به عنوان کارگاه 

انتخاب کردیم.»

شروع صادرات بعد از یک اتفاق

سال ۹۰ کار را شروع می کنند و دو سه سالی طول می کشد تا کارشان روی 

روال بیفتد. بعد از این مدت، اعتصامی در گیر و دار پیگیری برای دریافت 

وام بیست میلیون تومانی از سوی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 

به بانک می رود و با فردی آشــنا می شــود که برای امارات به او سفارش کار 

می دهد. «به یاد دارم برای وام به من گفته بودند بــه ازای هر نیروی کار، ۵

میلیون تومان می دهند، اما زمانی که متوجه شدند یکی دو نفر از اعضای 

خانواده ام نیز سر کار هستند، گفتند باید فرد غریبه ای را جایگزین کنم تا 

مبلغ وام تعلق بگیرد. کلافه از بانک بیرون می آمدم و فردی که صحبت هایم 

را درباره چرم دوزی شنیده بود، درخواست همکاری و صادرات تولیدات به 

امارات را داد.»

برای این کارگاه، تولید یک کیف رودوشی با سایز کوچک تنها یک روز طول 

می کشد، اما مراحل کار شامل برش، چسب کاری، دوخت و ... است که زمان 

می برد. به همین دلیل، زمانی که سفارش ها زیاد باشد از نیروهای دیگری 

نیز به صورت موقت کمک می گیرند. «این حرفه طوری است که فرد باید در 

آن ماهر باشد تا از پس کار بربیاید. به همین دلیل، نیروی ماهر می خواهیم 

زیرا وقتی برای آموزش به آن ها نداریم در حالی که برندمان را ثبت کرده ایم 

و از طریق فعالیت در شبکه های مجازی، از سراسر کشور سفارش عمده یا 

تکی داریم. تولیدات  ما نیز کیف، کفش، پوشــه چرمی، جافلاسکی، بند 

نگه دارنده ماسک و ... است.»

باور دارد همه هنرهایی که در ســال های قبل یاد می گیرد، به شــغلی که 

امروز دارد کمک می کند زیرا هنرهای مختلف به هم متصل اند. می گوید 

کار دست برای او جذاب است زیرا پشــت صحنه آن هنر و فکری قرار دارد. 

«هر کاری را که آماده می کنم و با تک تک کوک هایی که می زنم، در دلم به 

این فکر می کنم که این کیف برای کســی که آن را می خرد خیر و خوبی به 

همراه داشته باشد.»

ایجاد انگیزه برای اشتغال زایی

اعتصامی علاوه بر اشتغال زایی که برای خود و چند نفر دیگر داشته است، 

برای یکی دیگر از خواهرانش نیز انگیزه ایجاد می کند تا به این شغل روی 

بیاورد. «خواهرم و همسرش در کاشمر زندگی  می کنند و گاوداری داشتند. 

شغل خیلی سختی بود. به همین دلیل، به او پیشنهاد دادم دوخت کیف 

و کفش چرمی را آموزش ببیند و در همان شهرســتان شروع به کار کند. او 

هم با وجود بچه های کوچک برایش ســخت بود، اما آموزش دید و در خانه 

شروع به کار کرد. حالا به جایی رسیده اند که گاوداری را فروخته اند و هردو 

در کنار هم این کار را انجام می دهند. ضمن اینکه چند نفر نیز از این طریق 

سر سفره هایشــان نان می برند. هر زمان نیز ما سفارش هایمان زیاد باشد، 

بخشی از کار را قبول می کنند.»

محصولات این کارگاه تمیز و با ظرافت زیادی کار شده اند. همین موضوع 

برخی را به اشــتباه می اندازد که نکند با دستگاه درست شده اند و به جای 

کار دست به بازار عرضه می شود. اعتصامی سال ۹۶ گواهی کیفیت کالا را 

از اداره میراث فرهنگی و صنایع  دستی دریافت می کند و عنوان غرفه برتر 

را در نمایشگاهی که در آن شرکت کرده بود به دســت می آورد. «یک سال 

محصولاتمان را برای انتخاب نشان ملی در میان تولیدات برتر فرستادیم. 

کســی که برای تأیید آثار آمده بود، می گفت امکان ندارد این تولیدات کار 

دست باشد. اداره میراث فرهنگی و صنایع  دستی نیز نتوانسته بود این فرد 

را قانع کند! در نهایت کاری برگزیده شد که کوک های خیلی بزرگی روی 

آن زده بودند زیرا تصور می کردند نمی شود کار دست تمیز و منظم باشد.»

چرم دوزی هنر پرخرجی است

اعتصامی تاکنون تنهــا از یــک وام حمایتی به مبلغ 

۲۰ میلیون تومان استفاده کرده است و به گفته 

خودش، پیشــنهاد وام های مختلفــی به او 

می دادند، اما فرایند آن به اندازه ای سخت 

و طولانی بود که پشیمان می شد. این در 

حالی است که چرم دوزی هنر پرخرجی 

محسوب می شود. «اگر سال ۹۰ یک 

طاقه چــرم گاو را بــا ۲۰ هــزار تومان 

خریداری می کردم، اکنون قیمت آن 

به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. ضمن 

اینکــه ابــزار کار و مواد اولیــه آن گران 

است. در حال حاضر، از چرم تولید کشور 

خودمان اســتفاده می کنیم زیــرا ایران از 

بهترین  تولیدکنندگان چرم است و حتی با چرم 

ایتالیا برابری می کند. برنامه مان برای توسعه کار 

این است که ضمن حفظ کیفیت، با کشورهای بیشتری 

کار کنیم تا همه بدانند ایران علاوه بر اینکه جزو بهترین تولیدکنندگان چرم 

است، در حوزه تولید محصولات چرمی نیز حرفی برای گفتن دارد.»

شروع کسب وکار چرم دوزی با ۱۰۰ میلیون تومان

اعتصامی نیز اعتمادبه نفس خود را با حمایت خانواده اش تقویت می کرد. 

«از همان ابتدا، هر بار کاری تولید می کردم، تعریف می کردند و حتی از نظر 

مالی من را تأمین می کردند زیرا تا مدتی درآمد نداشتم. اگر بانوان دیگری 

می خواهند این کار را شروع کنند، باید حمایت خانواده را داشــته باشند. 

ضمن اینکه برای شروع فعالیت در این حرفه، بدون دستگاه ها، دست کم به 

۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است.»

کیفیت نامناسب تولیدات چرم در بازار

او به عنوان تولیدکننده ای که سال هاســت زیر و بم محصولات چرمی را 

می شناسد و آن ها را ارزیابی کرده است، کیفیت تولیدات چرم موجود در 

بازار را نامناسب می داند. «دلیل این موضوع به گرانی چرم برمی گردد. 

تولیدکنندگان هم بــرای اینکه کار توجیه اقتصادی داشــته باشــد، از 

کیفیت آن کم می کننــد. چنین تولیدکنندگانــی معتقدند مردم دنبال 

جنس ارزان می گردند. آن ها نیز این محصــولات را عرضه می کنند، اما 

همان کیف یا کفش در عرض یک یا ۲ ماه خراب می شــود. کســانی که 

دنبال جنس خوب هستند، از محصولات ما استقبال می کنند. همیشه 

جنس باکیفیت به مشتری تحویل می دهیم تا خود مشتری برند ما را به 

دیگران معرفی کند.»

وقتی می بینم کسی وقتش را 
به بطالت می گذراند، می گویم 
باید در زندگى هدف داشته باشد 
و كار کند. حمایت خانواده در هر 

شرایط و هر موضوعی برای آدم ها 
لازم است تا دلشان قرص شود از 

مسیری که پیش رو دارند

۵

۲شنبــــــه
۶  دی  ۱۴۰۰

۲۲جمادی الاول۱۴۴۳ شماره ۳۵۶۵



تکرار واژه «مادری» ۲۰ مرتبه در قرآن

وقتی از مسئله مسئولیت اجتماعی 

زن سخن به میان می آید، متأسفانه 

اولین چیــزی که بــه ذهــن متبادر 

می شــود بحث اشــتغال زنان است. 

ایــن مســئولیت پذیری با اشــتغال 

۲ مقوله کاملا جدا هســتند. شــغل 

به معنای پیشــه، سرگرمــی و فعل و 

عملی اســت که فعالیــت خاصی را 

در بــر می گیرد و بــرای آن یک بنگاه 

یــا یــک ســازمان قلمــرو عملکردی 

تعریف می کند. اشــتغال به معنای 

تولید خدمات همراه با درآمد اســت 

در حالی که کار ممکن اســت به این 

شکل نباشد و انجام فعالیت معین و 

منضبط و دریافت مزد از ویژگی های 

شــغل در نظام اقتصادی اسلامی و 

دین ماست. مســئولیت اجتماعی و 

مفهوم اجتماعی اشتغال و مسئولیت 

در کنار مادری در غرب چگونه تبیین 

شده اســت؟ واژه «مادری» در شبکه 

معنایی قــرآن کریــم ۲۰ مرتبه تکرار 

شــده و عناویــن و زیرمجموعه هایی 

دارد کــه به نوعــی، مادر یــک فرزند 

بــودن، مادر رضاعی، همسر رســول 

خدا، اصل، بنیان و اساس تعبیر شده 

است. مادر یعنی ریشه و اساس و پایه 

یک خانواده، موجودی که چهارچوب 

خانواده و ستون خیمه خانواده است. 

اگر در این ســتون به وظایفش عمل 

نکند، خانواده دیگر خانواده نخواهد 

بود.

زنان شهروندانی منفعل و مهجور

افلاطــون، فیلســوف بــزرگ یونان، 

۳۴۸ ســال قبل از میلاد مسیح فوت 

کرد. این فرد فلسفه شناس در کتاب 

«قوانین» معتقد است حاکمیت قانون 

بر نهاد خانواده باید به گونه ای مسلط 

شود که وظایف افراد را مشخص کند. 

در این هرم زنــان در قاعــده آن قرار 

گرفته اند. زنان فضیلت پذیر نیستند. 

حکمت پذیر نیســتند. لذا حاکمیت 

قانون باید بر سر خانواده باشد. حتی 

همین الان خیلی از فلاســفه مبتنی 

بر فلســفه افلاطونی عمل می کنند 

و می گوینــد: زن هــا فضیلت پذیــر 

نیســتند و فقط باید کالایی باشــند 

برای مردان. وقتی دیدگاه افلاطون 

را می خوانیم و بعد کنوانســیون رفع 

تبعیض علیــه زنــان را می بینیم، در 

ابتدای همه مواد قانونی آمده اســت 

باید دول عضــو همه چنیــن کنند. 

یعنی حاکمیت و زیرساخت ها مبتنی 

بر قانون اســت، نه بر حســب فکر و 

عقل زوجین.

بســیاری از فیلســوفان غربی چون 

کانــت معتقدنــد زنــان شــهروند 

منفعل انــد. مهجوران نیز شــهروند 

منفعل انــد و از حقــوق اساســی 

برخــوردار نیســتند. یعنــی حــق 

برخورداری از حقــوق اولیه زندگی را 

ندارند. در جامعه ای که فیلســوفش 

معتقد است اصلا زن عقل و تدبیری 

ندارد، امروز دم از مشارکت اجتماعی 

و طراحی مســائل زیرســاختی برای 

ریاســت جمهــوری زنــان می زنند و 

متأسفانه در زیرســاخت های فکری 

کانت، این را ملاحظه می کنیم.

 رهبر فمینیســت های عالم: زنان باید
به زور حق خود را از مردان بگیرند

رهــبر  دوبــوار،  ســیمون  خانــم 

فمینیســت های عالم، معتقد است 

زنان باید به زور حــق خود را از مردان 

بگیرند و برای ایــن کار، باید یک قلم 

قرمز روی ازدواج و مادری بکشــند و 

تا زمانی کــه مفهوم مــادری، تعهد، 

وفــاداری و خدمــت به خانــواده در 

کتاب هــا بیــان می شــود، آزادی 

برای زنــان تحقق نمی یابــد. اشرف 

پهلوی در سال ۱۳۲۰ با الهام از این 

فمینیست غربی سازمان فمینیستی 

را تأســیس می کند و شرط ورود زنان 

را بی حجابی، عریان بودن و ... بیان 

می کند. همراه با تئوری اشتغال زنان 

و با کلمه «توانمندسازی» زنان می آید 

و آن را نهادینه می کند. معتقد است 

برای اینکه زنان از مادری و همسری 

آزاد شــوند، باید همه وقت خود را به 

اشتغال در جامعه بگذرانند.

به اعتقاد این خانم، زنان مالک بدن 

خود هستند و مرد حق ندارد مطالبه 

جنین کنــد و زنــان می توانند روابط 

آزاد داشته باشند و می توانند جنین 

خود را ســقط کننــد. یعنــی نتیجه 

خروج زنان از خانواده تبدیل می شود 

بــه خانواده ســتیزی و شــکل گیری 

خانواده هــای نامتعارف در حالی که 

زن مسئولیت پذیر، کدبانو، همسر و 

زن در نقش مادر بنیاد خانواده است 

به این معنا که در منظومه فکری آن ها 

همــسری و مادری هدفمنــد تعریف 

شده است. کارکرد خانواده مسئولیت 

اجتماعی پذیرفتن است و این خانم 

در نهــاد خانــواده مجــاز اســت هم 

مســئولیت فــردی و هم مســئولیت 

اجتماعی بپذیرد.

 مســئولیت پذیری در خانــواده یک
مسئولیت اجتماعی

در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، 

حتی مســئولیت پذیری در خانواده 

یک مســئولیت فردی نیســت بلکه 

یــک مســئولیت اجتماعی اســت و 

یکی از دلایل افزایش سن ازدواج در 

ایران اســلامی و خیلی از کشورهای 

مسلمان، همین القائات لیبرالیسم 

مسئولیت اجتماعی حق زن است
نشست تخصصی مبنا  با موضوع «مادری، همسری یا مسئولیت اجتماعی 

در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب» بگزار شد

نشست تخصصی مبنا با موضوع «مادری، همسری یا مسئولیت اجتماعی 

در اندیشه حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای» به همت دفتر نمایندگی 

حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای در مشهد برگزار شد. 

در این نشست مجازی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، عضو هیئت علمی 

دانشگاه امام صادق(ع)، به عنوان سخنران به بیان دیدگاه  هایش پرداخته 

که در ادامه می خوانید.
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روایتی از زنان مسلمان در تاریخ ایرانیان

اشرف الملوک فخرالدوله؛ فخر زنان قاجار
مظفرالدین شــاه قاجار و همسرش، سرورالســلطنه، در سال ۱۲۶۱

خورشــیدی صاحــب دختری شــدند. نــام دخــتر را اشرف الملوک 

گذاشتند. او در تبریز زاده شد. دختر شاه قاجار بودن  باعث شد خواستگاران 

زیادی خواهان ازدواج با اشرف الملوک باشند، اما به خواست شاه، چون به 

چهارده ســالگی رســید، به همسری محســن خان امین الملک درآمد. 

محســن خان فرزند علی خان امین الدوله از خانواده های سرشناس 

عصر قاجاری بود که خود نیز بعدها لقب پدر (امین الدوله) را گرفت.

اشرف الملوک ملقب به فخرالدوله شد. این ازدواج رنجش افرادی را 

به همراه داشت و فرجام آن شد که کینه محسن خان امین الدوله در 

دل برخی ریشــه دواند که بعدها موجبات عزل او و پدرش از مقامشان 

شدند. آن زمان هر صدراعظمی را که از صدارت عزل می  کردند یا به قتل 

می رســاندند یا تبعید می کردند. چون شــوهر و پدرشــوهر اشرف الملوک از 

مقام عزل می شوند، به او اطلاع می دهند که احتمالا آن ۲ را از قزوین به تبریز 

منتقل کنند و جانشان در خطر باشد. اشرف الملوک بی درنگ خود را به آن ها 

می رســاند و فردای آن روز، دستوری از شــاه صادر می شود که اشرف الملوک 

باید به تهران برگردد. اما بانو در کنار همسر می ماند و قاصدهای پی  درپی هم 

نمی توانند بانو را از همسر دور کنند. در نهایت، شاه و درباریان تسلیم خواست 

اشرف الملوک شــدند و بانو و خانواده برای ســکونت در املاک شخصی خود 

به رشت رفتند. اشرف الملوک و محســن خان امین الدوله صاحب فرزندانی با 

نام های حسین، غلامحسین، محمود، علی، احمد، ابوالقاسم، رضا و معصومه 

شدند.

حکومت قاجار چون به محمدعلی شاه قاجار رسید، با خاندان محسن خان سر 

ستیز برداشت. حوادث چنان پیش رفت که محســن خان گوشه انزوا برگزید. 

فخرالدوله چون شــوهر خویش را چنین گوشــه گیر دید، تصمیم گرفت خود 

زندگی را اداره و از خانــواده اش محافظت کند. در کودتــای ۱۲۹۹ چند نفر 

ادعای حق بر زمین هــای امین الدوله کردند و کار به نزاع کشــید. فخرالدوله 

برای آرامش خانواده اش، شوهر و فرزندان را به قم برد و در نزدیکی حرم حضرت 

معصومه(س) خانه ای اختیار کرد. بعد از آن خود به تهران رفت تا با سردار ســپه 

ملاقات و از حق خود دفاع کند. به این ترتیب، توانست املاک شوهرش را در 

رشت پس گیرد.

اشرف الملوک فخرالدوله پس از مدتی در تهران اولین مؤسسه تاکسی رانی را 

بنا نهاد. بانو فخرالدوله انسانی باذکاوت بود. قصد داشت یک مؤسسه بورس 

ملی در آن دوره تأسیس کند اما شرایط برای انجام این کار فراهم نبود. کارهای 

او در کنار همت و نوع بینــش وی موجبات آن را فراهم آورد تا از ســوی رجال 

حکومتی زمان خویشتن تحسین شود.

همان طور که به خانواده خویش مهر می ورزید، دست نوازشگر بر سر فرزندان 

یتیم نیز داشت. سرپرستی چند فرزند یتیم را بر عهده گرفت و شرایط تحصیل 

را برای آنان فراهم کرد. مسجدی به نام فخرالدوله در نزدیکی خانه اش در سال 

۱۳۲۸ ساخت. در اواخر عمر، بانو فخرالدوله پسرش حسین امینی را از دست 

داد و در داغ فرزند روزها و شب های طولانی سوگواری کرد به  طوری که اندوه 

از دست دادن پاره تن باعث شد تنهایی را به مراودات اجتماعی ترجیح دهد. 

از آن پس، زندگی برایش مفهومی دیگر گرفت به طوری که در آخرین سفرش 

به عتبات عالیات، برای خود آرامگاهی در نجف خریداری کرد اما در لحظاتی 

که مرگ را بیش از همیشه به خود نزدیک دیده بود، به اطرافیان وصیت کرده 

بود او را در کنار فرزندش در قبرســتان ابن بابویه ری دفن کنند. سرانجام بانو 

در سال ۱۳۳۴ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

 نفیسه زمانی 
فعال فرهنگی

ایراندخت  
غربی است. امروز با یک جست وجوی ساده می بینید به جای یک ازدواج ساده و موفق، ازدواج 

با خود، ازدواج با حیوانات، ازدواج با اشیا و ... را طراحی می کنند و چقدر انسان باید خود را 

نشناسد که با برج ایفل، با سگش و ... ازدواج کند. وقتی در جامعه غربی برای زن استقلال 

هویتی وجود ندارد، زن موجودی وابسته است و حق حیات ندارد، انتظار دارید چگونه خانواده 

شکل بگیرد؟ امروز در موج چهارم فمینیست می گویند زن ازدواج کند و فرزند هم بیاورد اما ۲

روز در هفته باید آزاد باشد و مرد حق اعتراض ندارد.

زنان، رکن تصمیم سازی در خانواده

اساس خانواده مبتنی بر استحکام است. در اسلام، خانواده یک میثاق است. یعنی پیمان با 

شوهر یک پیمان ناگسستنی از باب الزام حقوقی و شرعی به تعهد است. برای مرد هم همین 

است. باید ببینیم خداوند متعال زن را چگونه ترسیم می کند. زنان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، 

رکن رکین تصمیم سازی در خانواده هستند. یعنی مدیریت سیاست گذاری دارند و برای یک 

تصمیم بزرگ زمینه سازی می کنند. مهم ترین شغل برای زنان همسر داری و حفظ 

خانواده و تربیت فرزند است. معظم له می فرمایند: بعضی ها می پرسند: شما 

موافقید زن ها سر کار بروند؟ می گوییم البتــه زن باید کار کند. کار ۲ جور 

اســت: کار داخل خانه و کار بیرون خانه. اگر کســی اســتعداد دارد، کار 

بیرون از خانه هم انجام دهد و ... .

در حوزه مســئولیت اجتماعی زنان و رســالت همسری و مادری، تحولات 

بنیادینی که غرب با عناوین مختلف چون هنر، اقتصاد و اشتغال فمینیستی 

به خورد جوامع داد، موجب شد زنان حتی فرصت رســیدگی به سلامت خود را 

نداشته باشند و این واقعیتی است که زنان در ۲ دهه اخیر این قدر مسیر کارخانه و اداره را طی 

کردند که مسیر خانه خود را گم کردند.

مشارکت اجتماعی یک مطالبه برحق

در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب مشارکت اجتماعی یک مطالبه برحق است و حتی مردان 

بعد از ازدواج اجازه سلب این حق را ندارد اما این حق باید ناظر بر ادای سایر حقوق باشد. یکی 

از اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی افتاد این بود که امام فرمود: زنان انسان ساز هستند. زنان 

باید رشد کنند. دانشگاه ها نماد علم هستند اما گاهی اهل خانه خودشان را از فضای جامعه 

دور می کنند. نظام آموزشی ما بستری برای فرار دختران از خانه شده است. تأثیرپذیری نظام 

آموزشی ما از نظام آموزشی ســکولار این اتفاق را رقم زده اســت. در تربیت سکولار، زن باید 

اساس تعالی خانواده را از مغزش خارج کند. اول باید به خودش و هستی خودش بپردازد.

به تعبیر قرآن، ذات انســانی زن و مرد برابر اســت اما در بســیاری از موارد بــا یکدیگر تفاوت 

دارند. هرکه عمل صالح انجام دهد برتر است. عمل صالح عمل پایدار است. نمره ۲۰ دارد و 

جنسیت پذیر نیست. در ۱۰ مؤلفه انسان کامل که در قرآن کریم ذکر شده است، مسئولیت 

اجتماعی نهفته است و خداوند ضمیر مؤنث و مذکر را با هم آورده است.

به خانواده به عنوان قرارداد سرمایه ای نگاه نکنیم

در منظومه فکــری رهبر معظم انقــلاب در بیانات متعــدد _بارها_ با واژگانی چون رســالت 

مادری، همسری، مسئولیت اجتماعی، الگوی زنان، زن طراز و ... مواجه می شویم. در واقع، 

خانه داری شغلی آینده ساز است و امیدواریم مســئولان جمهوری اسلامی خانه داری را یک 

شغل بشناسند و از همه مهم تر، حتی ویژگی های شغل زنان شاغل هم با بیانات معظم له هم 

خوانی ندارد: مثلا اشــتغال تمام وقت برای بانوان. با توجه به این منظومه فکری، سقف کار 

بانوان در جامعه حداکثر باید ۳۰ ساعت باشد ولی باید حقوق کامل به آن ها داده شود تا برای 

رفع نیاز مجبور به ایفای شغل دیگری نشوند. این مسئله مهمی اســت که اگر به خانواده به 

عنوان قرارداد سرمایه ای نگاه کنیم، استحکام نخواهد داشت. مقام معظم رهبری می فرمایند: 

نباید نگاه افراطی و تفریطی به شغل بانوان داشته باشــیم. مدیریت درآمدزایی به خود زن و 

همسر زن برمی گردد. از منظر معظم له، خانواده کلمه ای طیبه است، کلمه طیبه ای که وقتی 

به وجود آمد برکت تراوش کرد. اگر بستر خانواده را با درســتی پایه گذاری کنیم، آن خانواده 

پاک است و اگر بنای خانواده بر دورنگی باشد، گل خانواده خباثت می شود. اسلام، شریعت 

و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب مســئولیت اجتماعی را حق زن می داند و زن می تواند با 

یک ازدواج سالم، به حقوق خود دست یابد.
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پاسخ به پرسش های حقوقی بانوان
  در ایــن ســتون 

بـــــه پرسش های 

حقوقی مخاطبان عزیز که با 

پیامک یا تلفن ثبت شــده 

باشد پاسخ داده می شود. 

مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا با 

شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 دختری سی وسه ساله و مجرد هستم. می خواستم
برای حقوق بیمه پدرم اقدام کنم. در محل کارم هنوز بیمه 
نشده ام. آیا این مسئله تاثیری بر بیمه شدن یا نشدنم 

دارد؟ سامانه ای برای این مورد وجود ندارد.

در صورتی که بیمه از طریق کارفرما واریز شود، 

اطلاعات در سامانه تأمین اجتماعی وجود خواهد 

داشت و مســتمری قطع می شــود. در غیر این 

صورت، مستمری هم چنان واریز می شود.

 خواهر من بــا مردی ازدواج کرد که ۲ شناســنامه
داشت. یک همســر و یک فرزند در یک شناسنامه اش 
ثبت شده بودند اما در شناسنامه دیگر چیزی ثبت نشده 
بود و با همان شناسنامه با خواهر من ازدواج کرد و ثبت 
رسمی شد. حالا یک فرزند به دنیا آورده اند که ثبت احوال 
اجازه صدور شناسنامه نمی دهد. می گوید یک شناسنامه 
تقلبی بوده است. حالا تکلیف گرفتن شناسنامه برای 

نوزاد چه می شود؟

 ثبت نکاح از وظایف زوج است. در فرض سؤال، 

باید دید وجود ۲ شناسنامه مربوط به خطای ثبت 

احوال است یا جعل زوج. در صورتی که اشتباه از 

سوی ثبت احوال صورت گرفته باشد، روند اداری 

برای اصلاح آن انجام خواهد شد و در صورتی که 

یکی از شناسنامه ها جعلی باشد، آن شناسنامه 

باطل و باید علاوه بر مجازات فرد جاعل، به اصلاح 

اطلاعات شناســنامه اقدام کرد کــه در نهایت، 

بتوان نام فرزند را در آن ثبت کرد.

 آیا مهریه غیرنقدی را می توان به نقدی تبدیل کرد؟ با
گذشت چندین سال، چه حکمی صادر می شود؟

امکان تبدیــل و تغییر میــزان و نــوع مهریه ای 

که در عقدنامه تعیین شــده اســت وجود ندارد 

اما طرفین می توانند در سند رسمی 

جداگانه ای بــه این 

موضوع اقــرار کنند 

که در عــوض فلان 

مقدار ســکه یا ... 

مهریه، فلان مقدار 

وجه نقد یا سکه 

یــا ... دریافــت 

کرده انــد. این 

جایــگزیـــنی 

امکان پذیــر 

خواهــد بود 

اما بــه هیچ 

عـنـــوان 

مــــیـــزان 

مهریه ثبت شده در سند ازدواج را چه در عقد دائم 

چه در عقد موقت نمی توان تغییر داد.

 طلاهای زن متعلق به خودش است یا متعلق به 
خانواده؟

اگر طلاها به عنوان هدیه به زن هدیه داده شده 

باشد، مالکیت آن به زن تعلق دارد و زن می تواند 

هرگونه دخل و تصرفــی در آن کند اما اگر هدیه 

نباشد، مرد می تواند برای نمونه هنگام طلاق ادعا 

کند طلاها امانت بوده، نه هدیه، و طلاها را مسترد 

کند. البته اثبات چنین ادعاهایی با توجه به اینکه 

عرف نظر به هدیه بودن طلا به زن دارد، دشوار و تا 

اندازه ای بعید است.

«ساجی» روایتگر سرگذشت یکی از زنان مقاوم جنگ

شقایق ها 
ایستاده می میرند

  «چقدر لاغر شده بود! ســیاه و قدبلندتر، با موهای 

آشفته و ریش و سبیل بلند، درب و داغان. از شادی 

گریه می کردم و دورش می چرخیدم. همه وجود بهمن خنده 

بود. ما دیوانه وار دست می زدیم و یکی می خواندیم: واویلا 

لیلی ... .

ســعید و حمیــد آن وســط بنــدری می رقصیدند. 

بهمن در حلقه مــا گیر افتاده بــود. می خندید و 

با شــادی ما شــاد بود و گاه برای دل نزار ما هم 

شده شانه هایش را می لرزاند. به من نگاه کرد. 

چشمان بادامی اش از شادی برق می زد. اشاره 

کرد همراهش برقصم. اشک هایم را پاک کردم. 

نمی خواستم این حال خوب را خراب کنم. الکی 

هردو دستم را در هوا تکان دادم. فروزان از پشت 

کتفم را گرفت و هلــم داد در آغوش بهمن. صدای 

کف و سوت به هوا رفت. بهمن آغوش باز کرد و من سر 

روی سینه اش گذاشتم.»

این متن بخشی از کتاب «ساجی» به قلم بهناز ضرابی زاده نویسنده همدانی 

کتاب های پرمخاطب و پرفروش «دختر شینا» و «گلستان یازدهم» است. 

ضرابی زاده برای کتاب «ســاجی» که به خاطرات نسرین باقرزاده، همسر 

سردار شهید بهمن باقری، می پردازد، حدود ۳ سال زمان صرف کرده، ۷۰

ساعت مصاحبه گرفته، چندین سفر به خرمشهر و آبادان داشته است و چند 

بار هم تصمیم به رها کردن نوشتن این اثر می گیرد. این کتاب روایت خانمی 

است که هرگز فکرش را هم نمی کرده است روزی جنگ وارد خانه اش شود!

نگارش کتاب برای نویســنده از این جهت ســخت بوده است که نسرین 

باقرزاده، همسر سردار شــهید بهمن باقری، راوی کتاب، ســاکن همدان 

نبوده و مؤلف از جغرافیا و فرهنگی که قرار بوده نگارش شــود شــناختی 

نداشته است. خاطرات نسرین باقرزاده بسیار پرحادثه، دارای شخصیت و 

اتفاقات گوناگون و فراز و فرودهای مختلف است و در نهایت، عشق زیبای او 

و سرانجام زندگی جذابیت فراوانی برای مخاطب دارد که در کتاب «ساجی» 

آمده است.

این کتاب از سال های کودکی خانم باقرزاده در خرمشهر آغاز می شود و تا 

زمان جنگ در این شــهر ادامه دارد. باقرزاده چند روز ابتدایی جنگ را در 

خرمشهر سپری می کند اما در ادامه به ناچار مانند بسیاری دیگر از زنان به 

شهرهایی مانند شیراز، خرمشهر، قم، ماهشــهر، آبادان و بوشهر می رود و 

مدتی در این شهرها سکونت دارد ولی باز در ادامه، به خوزستان برمی گردد 

و در کنار همسرش می ماند و بدون سلاح می خواهد از کیان و خانواده اش 

دفاع کند و راوی خاطراتی می شود که در کتاب «ساجی» بهناز ضرابی زاده 

می نگارد.

روزها و شرایط ســختی را سپری می کند. بســیاری از اقوامش شهید می 

شوند. وقتی همه چیزش را از دست می دهد و در پایان به بازسازی خرمشهر 

امید دارد. خرمشهری بودن خانم باقرزاده و عشقی که در پی ازدواج ایشان و 

شهید باقری رخ می دهد باعث نگارش این کتاب به قلم ضرابی زاده می شود.

رخ دادن جنگ، سقوط آبادان و خرمشهر ســپس مقاومت آبادان و آزادی 

خرمشهر درخشان ترین خاطرات کتاب به شمار می روند. نام کتاب برگرفته 

از اسم یکی از شخصیت های آن است. در «ساجی» جنگ تحمیلی با نگاهی 

انسان دوستانه روایت می شود. این کتاب روایتگر سرگذشت یکی از زنان 

مقاوم و فعال در حوادث و اتفاقات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.

«ساجی» تألیف بهناز ضرابی زاده در ۳۲۴ صفحه با شمارگان ۱۲۵۰ نسخه 

از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
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گریه می کردم و دورش می چرخیدم. همه وجود بهمن خنده 

بود. ما دیوانه وار دست می زدیم و یکی می خواندیم: واویلا 
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